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مریخ، انسان و آن بیگانگان دور
مرور و بررسي کوتاه فیلم «یادآوری کامل»

فیلــم «یادآوری کامل» محصول ســال ۱۹۹۰ و به کارگردانی 
«پل ورهوفن» و با بازی «آرنولد شــوارتزنگر» و «شارون استون» 
اســت؛ فیلمی کــه گرچه برای یک بــار دیدن خوب اســت، اما 
می توانســت خیلی بهتر از اینها پرداخته شــود. داســتان فیلم 
جالب و پرکشش است، اما عدم توجه فیلم نامه نویس و ناتوانی 
کارگردان در خلق بعضی از صحنه ها ســبب شــده که با وجود 
فروش بالا و جوایز بسیار، به فیلمی متوسط تبدیل شود. فیلم در 
مورد یک کارگر (داگلاس) اســت؛ کارگری که آرزو دارد به مریخ 
برود و در آنجا زندگی کند. انسان دیربازی است که به مریخ رفته 
و آنجا را مسکونی کرده است، به طوری که عده ای در خود مریخ 
بــه دنیا آمده انــد و به عبارتی مریخی شــده اند. «داگلاس» روی 
زمین زندگی ســاده ای دارد، اما ذهنش همواره به دنبال کارهای 
بزرگ تری است. یک روز ناگهان با یک برنامه تبلیغاتی مربوط به 
ریکال آشنا می شود. ریکال شرکتی است که تجربه های ذهنی و 
غیرواقعی می فروشــد. فرد سفری را انتخاب می کند؛ یک زندگی 
متفاوت را. مسئولان شرکت برنامه های مهیج مختلفی را به فرد 
عرضه می کنند تا یکی از آنها را انتخاب کند. گرچه در عالم واقع 
هیچ اتفاقی نمی افتد و همه چیز در ذهن فرد داوطلب است، اما 
چنان واقعی اســت که فرد فکر می کند در واقعیت آن را زندگی 
کرده است. فیلم به ســرعت از این توانایی می گذرد، درحالی که 
ســؤال های زیادی در ذهن مخاطب ایجاد می شــود. چه مرزی 
بین واقعیت و خیال اســت؟ برای همه ما پیش آمده که خوابی 
شــگفت ببینیم. در زمان خواب آن رؤیــا کاملا طبیعی و واقعی 
اســت. فقط بیدارشدن ماست که نشان می دهد آن رؤیا واقعیت 
نداشته است. اما آیا بیدارشدن می تواند ملاکی برای مرز واقعیت 
و خیال باشــد؟ نکند همان طور که «چوانــگ تزو» می گفت، آن 
دنیــای خواب و رؤیا، دنیای واقعی باشــد؟ در مورد این فیلم آیا 
آن چیزی که ذهن ما می ســازد یا به واســطه تکنولوژی ساخته 
می شود، واقعی نیست؟ مفهوم واقعیت چیست؟ آیا تجربه های 
انســان به هر شــکلی که اتفاق می افتد بــرای او واقعیت تلقی 
نمی شــود؟ آیــا واقعیت را ذهن ما نمی ســازد؟ اینها ســؤالات 
فلسفی ای است که قرن ها انسان را با خود درگیر کرده. این فیلم 
در قالب شــرکت ریکال و ایجاد واقعیت های ذهنی می توانست 
چالشی را برای سؤالات فوق ایجاد کند، اما به سرعت از موضوع 
گذر می کنــد. «داگلاس» برنامه مریخ را انتخــاب می کند. او که 
نمی تواند بــه مریخ برود، حالا می خواهد حداقل که شــده یک 
برنامــه خیالی را تجربه کرده و این گونه خــود را راضی کند. اما 
قبــل از اینکه برنامه در ذهن او آپلود شــود، او خود را فردی در 
مریخ می بیند؛ کســی که دیگران می خواهند او را بکشــند. کسی 
کــه مأموریتی بســیار مهــم دارد. او به هم می ریــزد و از اینجا 
به بعد فیلم وارد نوعی جذابیت تعلیقی می شــود. ما نمی دانیم 
«داگلاس» درواقع کســی اســت که در مریخ بــوده، یا نه، دچار 
توهم شــده است. همین که به یکی از دوستان خود می گوید که 
من به شــرکت ریکال برای برنامه خیالی مریخ رفتم، دوســتش 
به او شــلیک کرده و قصد کشــتن او را می کنــد. او به خانه اش 
می گریزد، اما آنجا هم همســرش شــروع به تیراندازی می کند. 
او می فهمــد که همســرش مأموری بــوده که بایــد او را کنترل 
می کرده اســت. او فرار می کند. در این گریز و فرار یک بیگانه با او 
تماس می گیرد و چمدانــی را به او می دهد. در چمدان مطالب 
و اسنادی است که واقعیت گذشــته او را به وی نشان می دهد. 
او متوجه می شــود که در مریخ بوده و در آنجا با جنایاتی روبه رو 
می شود که شرکتی با ریاست «کواگن» جهت درآمد بیشتر انجام 
می دهد. بنابراین ســعی در برطرف کردن و مقابله با آن شــرکت 
می کند؛ مقابله ای که به دستگیری وی و شست وشوی ذهنی اش 
می انجامد. او را دســتگیر کرده و خاطراتــش را پاک و خاطرات 
جدید را جایگزین آن می کنند. این گونه است که او خود را همراه 
با همســرش در خانه ای می بیند که سال هاســت با شــغل یک 
کارگر در آنجا زندگی می کند. اما ظاهرا او که قبلا با نام «هاســر» 
از بزرگان همان شــرکت بوده، در نواری تمــام اطلاعات را برای 
خودش ضبط کرده اســت. در همین اطلاعات اســت که به وی 
گفته می شــود باید به مریخ بازگردد. همه چیز در مریخ است. ما 
چیزی در مورد چگونگی پاک کــردن خاطرات و جایگزینی آن با 
خاطرات جدید در فیلم نمی بینیم. اینکه چگونه می توان هویت 
یــک فرد را تغییر داد. آیــا هویت فرد را حافظــه او و به  عبارت 
بهتر ســاختارهای ذهنی او تشــکیل می دهد؟ بدن وی در ایجاد 
این هویت تا چه میزان دخیل است؟ اینها همه پاسخ داده نشده، 
رها می  شوند. مخاطب نیز با این موضوع در طول فیلم مشکلی 
ندارد. «داگلاس» برای ادامــه کارش به مریخ بازمی گردد. ما در 
مریخ شــاهد زندگانی جدیدی هستیم که انســان ساخته است، 
اما همانند همه آنچه که انســان تا به  حال ســاخته، در آنجا نیز 
بی عدالتی وجود داشــته، به طوری که نبود ســرپناه مناســب در 
فضای خطرناک مریخ ســبب شــده کودکانی که در آنجا متولد 
می شــوند دچار نقص عضو شــوند؛ نقصی کــه البته گاه به یک 
موهبت بدل می شود؛ همانند سرکرده شورشگران علیه «کواگن» 
که «کواتو» نام داشــته و درواقع انســانی است که درون انسانی 
دیگر رشــد کرده. داســتان با صحنه هایی از تعقیب وگریز ادامه 
می یابد. در انتها متوجه می شویم که همه این حوادث یک نقشه 
قبلی بوده تا بتوانند «کواتو» را که رئیس شورشــگران است پیدا 
کنند. «کواگن» درواقع با «هاســر» این نقشــه را کشیده و از خود 
به عنوان یک طعمه اســتفاده کرده بود. حالا هم زمانش رسیده 
کــه دوباره با جایگزینی حافظه به همان آدم قبلی بازگردد، ولی 
«داگلاس» وقتــی با این واقعیت روبه رو می شــود، نمی تواند آن 
هویت درنده خوی قبلی خود را بپذیرد. برای همین اســت که تن 
به بازگشــت به هویت قبلی را نمی دهد. پس به کوشــش خود 
برای آزادی مریخ نشــینان ادامه داده و با روشن کردن یک موتور 
باســتانی که بازمانده بیگانگان فضایی اســت، آسمان و اکسیژن 
را برای مردم به ارمغان می آورد. فیلم با اینکه پرکشــش است، 
اما ضعف های عدیده ای دارد. می شــد خیلــی بهتر از این فیلم 
را ســاخت، این قدر درگیر صحنه های اکشــن نشــد و کمی هم 
جنبه های فلســفی موضوع را بسط داد. بااین حال همین که این 

فیلم، ذهن انسان را تحریک می کند، باارزش است.

قفسه

آیا دانشورزى ارزشی هم دارد؟
بررسي و مرور کوتاه کتاب «معنی همه اینها چیست؟»

«فکر می کنم توانایی انجام هر کارى ارزشــمند است. چه نتیجه آن چیز 
خوب یا بدى باشد بســتگی به شیوه استفاده از آن دارد، ولی این توانایی 
ارزشمند است. یك بار در هاوایی مرا به دیدن یك معبد بودایی بردند. در 
آن معبد مردى گفت: می خواهم چیزى به تو بگویم که هیچ گاه فراموش 
نخواهی کرد. ســپس وى گفت: به هر انســانی کلید دروازه هاى بهشت 
داده شــده است. همین کلید دروازه هاى جهنم را نیز می گشاید. در مورد 
دانشــورزى هم همین طور است. دانشــورزى به نحوى کلید دروازه هاى 
بهشــت اســت و همان کلید دروازه هاى جهنم را می گشــاید و ما هیچ 
دستورالعملی نداریم که بدانیم کدام یك چه دروازه اى است. آیا باید این 
کلید را به دور بیندازیم و هیچ گاه راهی براى ورود به دروازه هاى بهشــت 
نداشــته باشیم؟ یا اینکه با این مســئله دست و پنجه نرم کنیم که بهترین 
روش اســتفاده از کلید کدام اســت؟ البته این موضوع هم یك مســئله 
بسیار جدى است، ولی من فکر می کنم که ما نمی توانیم ارزش این کلید 
دروازه هاى بهشــت را انکار کنیم. همه مسائل عمده روابط میان جامعه 
و دانشــورزى در همین قسمت نهفته است. هنگامی که به یك دانشورز 
گفته می شود که او باید در مورد تأثیرش بر اجتماع مسئولیت بیشترى به 
عهده بگیرد، این کاربردهاى دانشورزى است که به آن اشاره می رود. اگر 
در مورد توســعه انرژى هسته اى کار می کنید، باید تشخیص دهید که این 
انرژى می تواند به شــیوه اى زیان بخش به کار گرفته شود. بنابراین انتظار 
می رود که در این گونه بحث ها توسط یك دانشورز، این مهم ترین موضوع 
خواهد بــود. ولی من بیش از این در موردش صحبت نخواهم کرد. فکر 
می کنم اگر بگوییم که اینها مسائل مربوط به دانشورزى هستند، یك اغراق 
اســت. آنها بسیار بیشتر مسائل انسانی هســتند. این واقعیت که چگونه 
از این توانایی اســتفاده کنیم آشکار اســت، ولی چگونه آن را مهار کنیم 
آشکار نیست. چیزى است که آن قدرها دانشورزانه نیست و چیزى نیست 
که دانشــورزان چیز زیادى درباره اش بدانند». آنچه خواندید بخش هایي 
از کتاب «معني همه اینها چیســت؟» نوشته «ریچارد فاینمن» با ترجمه 
دکتر «محمدرضا توکلي صابري» اســت. در این کتاب، «ریچارد فاینمن»، 
فیزیك دان بزرگ آمریکایی، اندیشــه هاى خود را در مورد زندگی، مذهب، 
سیاســت و موضوعات دیگر بیان می کند. «فاینمن» ســهم مهمی را در 
پیشرفت فیزیك قرن بیستم دارد. دیدگاه نمادشکن او به زندگی و بسیارى 
از ماجراجویی هــای کنجکاوانه اش جایگاه مهمــی را برایش به ارمغان 

آورد. شــرح دستاوردهاى دانشــورزانه و آموزشی بی شمارش نمی تواند 
کاملا وجود این دانشــورز را توضیح دهد. شــخصیت زنده و چندوجهی 
«فاینمن» در آثارش می درخشــد. او پیوســته در مــورد جهان اطرافش 
کنجکاو بود. کتاب «معنی همه اینها چیست؟» مجموعه سه سخنرانی 
«ریچارد فاینمن» در دانشــگاه واشنگتن در ســیاتل است. او سعی دارد 
براى مخاطبان عمومی خود تضاد میان دانشــورزى و مسیحیت، صلح و 
جنگ، شبه دانشورزى و نقش سیاست مداران را توضیح دهد. او در اولین 
ســخنرانی در مورد ماهیت دانشــورزى و وجود شك و عدم حتمیت در 
آن تأکید می کند. در دومین سخنرانی روى تأثیر دیدگاه هاى دانشورزانه بر 
مسائل سیاســی، به ویژه مسئله دشمنان ملی و مسائل مذهبی گفت وگو 
می کند و در سومین ســخنرانی شرح می دهد که جامعه چگونه به یك 
شخص دانشــورز می نگرد و اینکه اکتشافات دانشورزانه در آینده ممکن 

است چه مشکلات اجتماعی اي ایجاد کنند.
***

«ریچارد فاینمن» در ســال ۱۹۱۸ در محله بروکلین، نیویورك، به دنیا 
آمد و دکتراى خود را در ســال ۱۹۴۲ از دانشــگاه پرینستون دریافت کرد. 
او در جنــگ جهانی دوم با وجــود جوانی، نقش مهمی در پروژه منهتن، 
بــراى تولید بمــب اتمی، در آزمایشــگاه هاى لوس آلاموس بــازى کرد. 
پــس از آن او در دانشــگاه کورنل و در انســتیتوى تکنولوژى کالیفرنیا به 
تدریس پرداخت. در ســال ۱۹۶۵ «فاینمــن» به خاطر پژوهش هایش در 
زمینه الکترودینامیك کوانتوم به همراه «ســین ایترو توماناگا» و «جولیان 
شوینگر» جایزه نوبل را در فیزیك دریافت کرد. دکتر «فاینمن» جایزه نوبل 
را به خاطر حل موفقیت آمیز مشــکلات نظریــه الکترودینامیك کوانتوم 
دریافت کرد. او همچنین یك نظریه ریاضی ارائه داد که پدیده ابرســیالی 
را در هلیوم مایــع توضیح می دهد. به این ترتیب بــا «مورى»-«گلمن» 
پژوهش هاى بنیادیني در زمینه برهمکنش هاى ضعیف مانند تلاشی بتا 
انجام داد. در ســال هاى بعد «فاینمن» با ارائه مدل فرایند تصادم پروتون 
پرانرژی نقشــی کلیدى در ایجاد نظریــه کوارك ها بازى کرد. علاوه بر این 
دستاوردها دکتر «فاینمن» روش هاى بنیادین جدید محاسبه و نمادگان را 
وارد فیزیك کرد-مهم تر از همه نمودارهاى همه جا حاضر «فاینمن»  که 
شاید بیش از هر صورت گرایی در تاریخ دانشورزى معاصر، شیوه تصور و 
محاســبه فرایندهاى بنیادى فیزیك را تغییر داده است. «فاینمن» به طور 
قابــل ملاحظه اى آموزگار تأثیرگذاری بود. از همه این جوایز، او به ویژه به 
مدال اورستد براى آموزش افتخار می کرد که در سال ۱۹۷۲ دریافت کرد. 
سخنرانی هاى «فاینمن» درباره فیزیك، که ابتدا در سال ۱۹۶۳ منتشر شد، 
توســط منتقد ساینتیفیك آمریکن چنین توصیف شده است: «دشوار، ولی 
مغذى و خوش طعم. پس از ۲۵ سال این کتاب راهنمایی براى آموزگاران 
و براى بهترین دانشجویان مبتدى اســت». براى افزایش فهم فیزیك در 
میــان مردم عادى، دکتر «فاینمن» خصوصیــات قوانین فیزیکی و نظریه 
عجیب نور و ماده را نوشــت. او تعداد مقالاتی در سطح پیشرفته منتشر 
کرد که مرجع اساسی و کتاب درسی براى پژوهشگران و دانشجویان شده 
اســت. «ریچارد فاینمن» یك مرد اجتماعی سازنده بود. پژوهش هاى او 
در کمیســیون چالنجر به خوبی معروف است، به ویژه نمایش مشهور او 
از حساســیت حلقه لاستیکی نسبت به سرما که آزمایشی عالی بود و به 
چیزى بیش از یك لیوان آب یخ نیاز نداشــت. دکتر «فاینمن» کمتر براى 
کوشش هایش در کمیته مواد درســی ایالت کالیفرنیا در سال هاى ۱۹۶۰ 
شناخته شده اســت که در آن به کیفیت پایین کتاب هاى درسی اعتراض 
داشت. شــرح دستاوردهاى دانشــورزانه و آموزشی بي شــمار «ریچارد 
فاینمن» نمی تواند به طور کافی وجود این مرد را توضیح دهد. همان طور 
که هر خواننده حتی نوشــته  هاى تخصصی او می داند، شــخصیت زنده 
و چندوجهــی «فاینمن» در آثارش می درخشــد. علاوه بــر آنکه او یك 
فیزیك دان بــود، در زمان هاى مختلــف او تعمیرکار رادیــو، قفل بازکن، 
هنرمند، رقصنده، نوازنده طبل و حتی کاشف رمز هیروگلیف مایایی بود. او 
که پیوسته در مورد جهان اطرافش کنجکاو بود، نمونه اى از یك تجربه گرا 

بود. «ریچارد فاینمن» در ۱۵ فوریه ۱۹۸۸ در لس آنجلس درگذشت.

 علم از دریچه سینما

نزدیک به ســی وپنج ســال از پایان آخرین جنگ کلاسیک ایران و 
ایرانیان گذشته است. جنگی میان دو همسایه که بخشی از تاریخ شان 
به هم گره خورده اســت و هنوز هم می توان در کشــوری که امروز 
عراق نام دارد و محصول فروپاشــی امپراتوری عثمانی است، ردپای 
تمدن ایران را در تاریخ و بناهای عراق دید. چه قبل از اســلام و چه 
بعد از اســلام. نبردی خونین و طولانــی میان ایران و عراق درگرفت 
که لقب طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن بیستم را به خود اختصاص 
داد. جنگ ایــران و عراق از یک منظر کاملا نامتعارف بود. نامتعارف 
نه به معنای اینکه ایران با یکی از دو ابرقدرت آن زمان، ایالات متحده 
آمریکا و اتحاد جماهیر شــوروی وارد جنگ مستقیم شده بود یا مثل 
ژاپن مورد حمله ســلاح های هسته ای قرار گرفته بود؛ غیرمتعارف از 
نظر شــرایط حاکم بر جنگ. ارتش ایران، زمانی ارتش عراق را بسیار 
کمتر از آن می دید که دشــمنی جدی به حســاب آورد؛ هرچند هرگز 
جانب احتیاط را از دســت نمی داد و به گــواه تاریخ معاصر همواره 
از نواحــی غربی احســاس خطر می کرد، اما با تحــولات تاریخی ای 
که در ایران رخ داد، دشــمنی که قدرت نظامی اش را بســیار کمتر از 
خود می پنداشــتیم، در برهه کوتاهی بخش هایی از خاک کشورمان 
را اشــغال کرد و جنگــی را رقم زد؛ آن هم درســت در برهه ای که 
ایــران دچار ناپایداری های سیاســی بود و ارتش نای نفس کشــیدن 
نداشــت، چه برســد به جنگی طولانی. تقریبا تمــام جوانان امروز 
جنگ و صحنه هــای خوب و بد آن را ندیده انــد و صرفا بخش های 
گلچین شــده با روایتی دست چین شــده از آن را شنیده اند، اما شنیدن 
کِی بود مانند دیدن. تمام قســمت های غربی کشــورمان اشــغال یا 
پاره پاره شــده بود. آبادان، قطب صنعتی ایران، محاصره ســختی را 
از ســر گذراند. مهران و نفت شهر از دست مان به در شد و خرمشهر 
زیبا اشــغال شد. زمانی که خرمشهر با وجود آن همه فداکاری و بذل 
جان و ریخته شــدن خون ها بر زمین، به چنگ دشــمن افتاد، جنگ 
حالتی حیثیتــی به خود گرفت. وای اگر خرمشــهر به آغوش میهن 
بازنگردد! دشمن با یاری دیگران، پای پیشرفته ترین فناوری روز جهان 
را که امکان دسترســی به آن را داشت، به میان کشید. اینجا بود که 
آبرو و شرف ما نیز در گرو توان و قابلیت مان در بهره گیری از فناوری، 
آن هم فناوری مدرن قرار گرفت. دشمن ما برخوردار از پیشرفته ترین 
ادوات نظامی ای بود که می توانســت با تکیه بر دلارهای نفتی اش و 
نیز کمک دیگر همســایگان عربی و هم پیمانــان غیرعربی تهیه کند 
و پــای کار آورد. تلاش ارتش ایران هم برای دســتیابی به آن حد از 
تجهیــزات روز دنیا کاملا حیاتی بود. برخی از تجهیزات نظامی ایران 
قدیمــی، اما خوب بودنــد. نقطه قوت ارتش هم اراده راســخ برای 
دفــاع از کیان ایران بود و مهارت نیروهای متخصص که پیش تر و در 
زمان صلح، ســخت گیرانه آموزش دیده بودند. بخش مهمی از آفند 
و پدافند ما و نیز ارتش عراق بسته به نیروی هوایی و حضور مؤثر در 
آسمان بود. بخشــی هم که شامل نیروهای عمل کننده سطحی بود 
باز هم سهم فراوانی بر دوش می کشــیدند. نیروی زمینی و سازمان 
هواییِ آن موســوم به هوانیروز در تمام طول جنــگ با تمام توان و 
شــرایطی بسیار دشوار در مقابل دشــمنی ورزیده در حال جنگ بود 
که او هم در ســازمان هوانیروزِ خود بهره مند از فناوری بود و سخت 
می جنگید. به عبارتی دقیق تر هر آنچه در جنگ داشــتیم، از جنگنده 
پیشرفته تامکت گرفته تا سلاح انفرادی سربازان پیاده، همگی متکی 
بــر فناوری و صنعت بودند. در طرف مقابــل یعنی ارتش عراق هم 
همین شرایط حاکم بود. خوب است همین جا و در مقدمه مقاله این 
نکته مهم را یادآور شــویم. متأســفانه یکی از آفات مطالعات جنگ 
ایران و عراق دست کم انگاشتن ارتش عراق است. بسیاری از فیلم ها 
و کتاب ها این گونه وانمود کرده اند که ارتش عراق، ارتشی کم توان و 
فاقد نیروی متخصص بود. این نگاه بسیار آسیب زاست و صدالبته به 
دور از حقیقــت. ارتش عراق یکی از قدرتمندترین ارتش های منطقه 
و اعراب بود. زرهی ارتش عراق زبانزد بود و سربازانش آموزش دیده. 
اگــر ایرانی ها عملیــات منحصربه فرد «ایــچ-۳» را در کارنامه خود 
دارند که از بی نظیرترین عملیات هوایی دنیا به شمار می رود و اگر دو 
خلبان نامور ایرانی، «محمود اسکندری» و «عباس دوران»، توانستند 
حلقه پدافندی بغداد را بشــکنند، در مقابل عراقی ها هم با هر آنچه 
داشتند سرسختانه می جنگیدند و عملیات موفقی همچون بمباران 
نیروگاه نکا را اجرا کردند؛ بنابراین خوب اســت خوانندگان جوان این 
مقاله که آشــنایی چندانی با مطالعات جنگ ایــران و عراق ندارند، 
بدانند که ایرانی ها با دشــمنی نیرومند و قوی مواجه بودند؛ هم در 

زمین و هم در آسمان.
نگاهی به توان نظامی دو طرف در آغاز جنگ

وقتی جنگ شــروع شد ارتش ایران انســجام لازم را نداشت، اما 
در نقطه مقابل ارتش عراق خود را آماده کرده بود. حال که ســال ها 
از پایان جنگ گذشــته است، مسلم شده که گزارش هایی از تحرکات 
ارتش عراق پیش از آغاز رسمی درگیری در آخرین روز شهریور سال 
۵۹ وجود داشــت، اما دو ســال بعد از آغار جنگ و تا مقطع بعد از 
آزادسازی خرمشهر برگ برنده به نفع ایران ورق خورد. درباره چرایی 
ایــن اتفاق دلایل زیادی وجود دارد و کتاب هــا و مقاله های متنوعی 
نوشــته اند، اما به باور نویســندگان این مقاله یکی از مهم ترین دلایل 
پیروزی هــای ایران از آغاز جنگ و تا بازپس گیری خرمشــهر فناوری 
موجــود در ارتش ایــران بود. هیچ یک از دو کشــور ایران و عراق در 
آن مقطع از ســازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات نظامی ســنگین و 
نیمه سنگین نبودند و بخش قابل توجه آن خریدهای نظامی دو کشور 
بود. عراقی ها بیشــتر از شوروی تســلیحات خریده بودند و ایرانی ها 
تا پیش از ســال ۱۹۷۹ میلادی از غرب. حتی شــاید بتوان رویارویی 

دو کشــور را از منظــر فنــاوری، رویارویــی صنعت غربی و شــرقی 
دانســت. کارشناســان و صنعتگران غربی و شرقی نظاره گر عملکرد 
تجهیزات در زمین و دریا و آســمان دو کشــور درگیر جنگ بودند. دو 
کشــور با امکانات تسلیحاتی ای که داشــتند وارد کارزار جنگ شدند. 
ایــن نکته را نبایــد از قلم انداخت که ایرانی هــا در تمام طول جنگ 
تحریم تسلیحاتی بودند و امکان خرید تجهیزاتی همچون جنگنده را 
نداشتند، اما عراقی ها طی هشت سال خریدهای قابل توجهی داشتند 
که از جملــه آن انواع رادارها و جنگنده ها و ســامانه های آفندی و 
پدافندی اســت. در آغاز جنگ زرهی عراق بســیار قوی ظاهر شد و 
شــش ماه اول جنگ بار اصلی بر شانه های نیروی هوایی ایران بود. 
اف -۱۴ ها از آسمان محافظت می کردند، فانتوم ها و تایگرها به عراق 
و حتــی عمق اســتراتژیک آن حمله می کردنــد و بالگردهای رزمی 
هوانیروز به مقابله با تانک های عراقی مشــغول بودند. به هرروی در 
آغاز جنگ در تعداد و تنوع تســلیحات دو طرف تفاوت های آن چنان 
معنادار و برجسته ای وجود نداشت. این گونه نبود که یکی از طرفین 
از یک چیز مثلا تانک یا جنگنده بیســت یا سی برابر طرف دیگر داشته 
باشــد. عراقی هــا جنــگ را با امید بــه اینکه خیلی زود کل اســتان 
خوزستان را اشغال خواهند کرد، شروع کردند، اما در این هدف ناکام 
ماندند و این ناکامی تا پایان جنگ ادامه داشــت. خرمشــهر آزاد شد 
و حصر آبادان شکســت. در طرف مقابل هم ایرانی ها نتوانســتند تا 
پایــان جنگ بغداد را تصرف کنند. امروز که جنگ بیش از ســه دهه 
اســت که تمام شده تئوری های زیادی مطرح است، اما اگر در همان 
زمان ایرانی ها تعداد جنگنده هایشان سه یا چهار برابر بود یا اگر توان 
موشکی بومی مدرن چشمگیری داشتند، روند جنگ به گونه ای دیگر 

رقم می خورد.
نقش فناوری در مقاومت ۳۴روزه خرمشهر

در تاریخ جنگ ایران و عراق، یکی از مهم ترین رویدادها مقاومت 
۳۴روزه این شــهر است. در این مقاومت ۳۴روزه، بار اصلی بر دوش 
تکاوران نیروی دریایی ارتش بود که فرمانده شــان ناخدا «هوشــنگ 
صمدی» بود. افــراد دیگر و نیروهای مردمی هــم بودند که در این 
مقاومت پرافتخار حضور داشتند، اما تنها نیرویی که کارآزموده بود و 
از تجهیزات مبتنی بر فناوری بهره می جست، تکاوران بودند. بی هیچ 
شــکی نیروهای تکاور در کنار ورزیدگی فردی به شدت به تجهیزات 
متکی هســتند و اگر تاریخ ایــن ۳۴ روز را بخوانید درمی یابید تک تک 
تکاوران مدافع خرمشــهر با ادوات ســبک و نیمه ســنگین به دفاع 
پرداختند. از تفنگ و تیربار گرفته تا انواع خمپاره انداز و ماشــین های 
زرهی حامل توپ. مقاومت ۳۴روزه باعث شــد تا نیروهای مســلح 
ایران فرصت بازیابی داشته باشند و این در حالی بود که اگر استقامت 
۳۴روزه نبود کار جنگ برای ایرانی ها بسیار دشوار می شد. در این ۳۴ 
روز در یک ســو تکاوران کاربلد و نیروهــای مردمی و داوطلب بودند 
که جان شریفشــان را به میدان دفاع آورده بودند و در ســوی دیگر 
تجهیزاتی کــه در اختیار ناخدا «صمــدی» و تکاورانش بود. ارتش 
عراق بسیار قدرتمند و پرتوان ظاهر شده بود. تعداد نیروهایش بیش 
از ده برابــر نیروهای ناخدا «صمدی بود»، اما آنچه خرمشــهر را ۳۴ 
روز نگه داشــت فهم عمیق و مبتنی بر دانــش نظامی ناخدا بود و 
تجهیزاتی که خوب می دانســت چگونه از آن اســتفاده کند، ولو یک 

تیربار نیمه سنگین ساده.
سقوط خرمشهر از نگاهی دیگر

بالاخره خرمشــهر در اولین پاییز آغاز جنگ ســقوط کرد و گویی 
قلب ایران بود که به درد آمده بود. برای ســقوط خرمشــهر کتاب ها 
و مقالات زیــادی وجود دارد، ولی نگاه فناورانــه به این رویداد تلخ 
بدین قرار اســت: ارتش عراق با بهره گیری از آتش سنگین توپخانه، 
بمباران های بی وقفــه و نیز تعدد نیروی نظامی توانســت مقاومت 
۳۴روزه نیروهای مردمی، گــردان دژ نیروی زمینی و تکاوران دریایی 
را بشــکند و بعــد از ۳۴ روز مقاومت خیابان به خیابــان و خانه به 
خانه خرمشــهر ســقوط کرد. در گاه شــماری یورش ارتش عراق به 
خرمشــهر، مقاومت ۳۴روزه، سقوط، استقرار عراقی ها و نیز عملیات 
باز پس گیری، همه جا ردپای فناوری طرفین به چشــم می خورد. چه 
نیروهــای زمینی و زرهــی و توپخانه، چه هوانیــروز و بالگردهایش 
و موشک هایشــان، چه جنگنده های شــکاری و بمب افکن و رهگیر. 
عراقی ها بعد از اشغال خرمشهر دست به احداث استحکامات زدند 
و در صدر آن پلی را روی اروند ســاختند که امکان تردد و پشــتیبانی 
وجود داشــت. ایرانی ها هم در عملیات بازپس گیری دقیقا این پل را 

هدف قرار دادند که شرح آن در ادامه خواهد آمد.
نقش بی بدیل نیروی هوایی در آزادسازی خرمشهر

در عملیات بازگرداندن خرمشــهر به آغوش میهن نیروی هوایی 
و هوانیــروز ارتش اگرنه بار اصلی جنــگ، اما مهم ترین بخش آن را 
بر دوش داشــتند. بــرای یگان های پروازی نیروی هوایی که شــامل 
شــکاری -بمب افکن ها، هواپیماهای ترابری و نیز پدافند ضدهوایی 
بود، شب و روز تفاوتی نداشت. بی هیچ تردیدی انجام این حجم بالا 
از عملیات آفنــدی و پدافندی، بدون بهره گیری از فناوری های مدرن 
آن روز که مهندســان و تکنیســین ها در پشــت جبهه، در پایگاه های 
نیروی هوایی و هوانیروز برای ســامانه های پروازی انجام می دادند، 
امکان پذیر نبود. جنگنده بمب افکن های فانتوم اف-چهار با کوبیدن 
مواضع دشــمن او را زمین گیر کرده بودند. شــکاری-رهگیر تامکت 
اف-۱۴ که در زمان خودش از برترین فناوری برخوردار بود و شاهکار 
صنعت به شــمار می رفت با شــکار فراوان و بی وقفه جنگنده های 
دشــمن امانش را بریده بودند. یگان های ترابری هوایی در این میان 
ارتباط بســیار خطرناک اما حیاتی را برقرار کــرده بودند. اجازه دهید 

قبل از اینکه با موشــکافی بیشــتر به اهمیت فنــاوری بپردازیم، به 
عملیات آزادســازی خرمشهر با دوربین آمار و ارقام نگاهی بیندازیم. 
آمار بسیار خلاصه ای که گویای بزرگی و گستردگی این عملیات است 
که متکی بر استفاده شگرف و کم نظیر از فناوری پیشرفته در آن برهه 
تاریخی اســت. در این عملیات نیروی هوایی نزدیک به هزار سورتی 
پرواز مراقبت مسلحانه و اسکرامبل را توسط جنگنده های تامکت و 
فانتوم و تایگر انجام داد. ۱۳۰ سورتی پرواز مأموریت بمباران مناطق 
و یگان های دشمن توسط شکاری های بمب افکن فانتوم و تایگر اجرا 
شــد. روی هم رفته بیــش از ۳۸۰٬۰۰۰ پوند مهمــات جنگی، معادل 
۲۰۰ تن بمب بر سر دشــمن فروریخت که اگر به این مقدار مهماتی 
همچون موشــک های فینیکس، اســپارو، ســایدوایندر، هاوک و نیز 
دیگــر گلوله های مختلف توپخانه را هم اضافه کنیم، مقدار مهمات 
فروریخته بر ســر دشــمن بالغ  بر دو برابر خواهد شــد. ۲۲ ســورتی 
پرواز عکســبرداری هوایی در این عملیات صورت گرفته است. بیش 
از ۲۵۰۰ ســورتی پرواز انواع دیگر پرنده های ترابری، سوخت رسانی 
و انتقــال فرماندهان را هم باید به شــاهکارهای این عملیات افزود. 
در این فاز از نبرد هشت ســاله بیــش از ۵۵ جنگنده و بالگرد نظامی 
دشــمن هدف موشــک های هوا به هوا و پدافند زمیــن به هوا قرار 
گرفتند. در مقابل نیروی هوایی ارتش چهار فروند فانتوم از دست داد 
و ســه فروند دیگر آسیب جدی دیدند. نیروی هوایی در این عملیات 
چهار خلبان شهید تقدیم کرد و سه خلبان دیگر به اسارت درآمدند. 
اجازه دهید کمی بیشــتر و با نگاهی فناورانه به عملیات آزادســازی 
خرمشــهر از آســمان نگاه کنیم. نیروی زمینی عراق خرمشهر را به 
مدت ۵۷۶ روز در اشــغال خود داشــت. بعــد از مقاومت ۳۴روزه 
تکاوران نیــروی دریایی ارتــش و دیگر نیروهای کمکی، خرمشــهر 
ســقوط کرده و حالا در آستانه آزادسازی بود. مهم ترین و اصلی ترین 
عاملی که توانســت خرمشــهر را به آغوش میهن بازگرداند دو پرواز 
بســیار حیاتی بود. یکی پــرواز فوتوفانتوم یا فانتوم شناســایی بود و 
دیگری پرواز فانتومی که توانســت پل شناور عراقی ها روی رودخانه 
اروند را منهدم کند. بیاییــد به همین چند خط بالا با دوربین فناوری 
نگاه کنیم. فوتوفانتوم جنگنده ای اســت که روي آن چندین دوربین 
عکاســی ویژه نصب کرده اند و کار آن عکسبرداری از مواضع دشمن 
اســت. بدون داشتن تصاویر از مواضع دشــمن امکان بمباران آن یا 
وجود ندارد یا بســیار دشوار اســت. گام اول در آسمان عکسبرداری 
است. تجهیزات عکســبرداری همگی ابزارهایی اپتیکی و غیراپتیکی 
متکی بر دیگر تکنیک های عکسبرداری اند که محصول فناوری است. 
فوتوفانتوم جنگنده ای اســت که باید خیلی سریع وارد عمل شود، با 
سرعت بالا پرواز کند و در سرعت بالا عکاسی کند. چنین جنگنده ای 
با فناوری آن روز نیازمند انواع سامانه های اختلال و پاد-اخلال است 

تا از گزند ســامانه های موشــکی دشمن در امان باشــد. بعد از تهیه 
تصاویر لازم، نوبت به تفســیر و برنامه ریزی می رســد. فرایند تفسیر 
تصاویر هوایی خود علمی گسترده است و نیازمند آموزش و مهارت. 
بعد از ایــن مرحله هم نوبت به بمباران می رســد. فضایی را تصور 
کنید که از زمین و آســمان گلوله می بارد. آســمان پر است از انواع 
موشــک ها و گلوله ها. امواج الکترومغناطیســی در طول موج های 
متعدد در تمام بیســیم ها شــنیده می شــود. فضا تب آلود اســت و 
ترسناک. حال باید فانتوم اف -چهار به خلبانی «محمود اسکندری» 
و کابیــن عقــب او از میان آتش و دود پل عراقی هــا را منهدم کنند؛ 
پلی روی رودخانه اروند. خوب اســت همین جا به سان پژوهشگران 
راســتین نصب این پل توســط عراقی ها را هم نمونــه ای از مهارت 
مهندســی ارتش عراق بدانیم. نه نصب این پل کاری بدوی بود و نه 
انهدام آن کاری آســان. البته برای نویسندگان مشخص نیست که آیا 
نصب پل شناور روی اروند کار واحدهای مهندسی خود عراق بود یا 
مشاوران خارجی آن را به سرانجام رسانده بودند. به هرحال سرهنگ 
خلبان «محمود اسکندری» و کابین عقبش خلبان «علی اکبر زمانی» 
با پــروازی به یادماندنی پل را منهدم کردند و ارتباط لشــکر یازدهم 
عراق با پشتیبانی اش قطع شــد. در مهارت ستودنی خلبانان ایرانی 
شــکی نیســت، اما یادمان باشــد جنگنده فانتوم کــه در زمان خود 
شــاهکار صنعت بود، نقشــی محوری داشت. چه بســا اگر به جای 
فانتوم جنگنده ای هم رده از شوروی بود، امکان چنین عملیاتی وجود 
نداشــت. فانتوم با آن طراحی عالی، موشــک هایی که حمل می کند 
و قابلیتــی که در اختیار خلبان می گــذارد، عامل مهمی در موفقیت 
اســت. به زبان ساده فناوری صنعتی و خلبان زبده مکمل هم شدند 

تا ایرانی ها خرمشــهر را باز پس گیرند و عراق با شکســتی سنگین و 
برجای گذاشــتن ۲۰٬۰۰۰ اســیر و هزاران کشــته و مجروح، قافیه را 
بــه فناوری و مهارت ببازد. گوشــه ای دیگــری از کار را تامکت ها بر 
عهده داشتند. تامکت در تمام دوره جنگ هشت ساله برای عراقی ها 
کابوسی تلخ بود که دقیقا از فناوری آن سرچشمه می گرفت. تامکت 
جنگنده ای مافوق صوت اســت و توانایی پرواز در ارتفاع بالا را دارد 
که مزیتی مهم اســت. بال های متغیر و طراحــی آیرودینامیکی آن 
امکان انــواع مانورها را می دهد. از برترین نقاط قوت این رهگیر تراز 
اول رادار آن اســت. اساســا رادار جنگنده نقش بســیار مهمی را در 
پیروزی هــای هوایی آن ایفا می کند و رادار اف-۱۴ در نوع خود عالی 
اســت. این رادار آن چنان عالی و قدرتمند است که تمام دوره جنگ 
از تامکــت و رادارش به عنــوان پرنده ای که توان پوشــش نقاط کور 
راداری را دارد، استفاده می کردند. آمار پیروزی های تامکت در جنگ 
بســیار بالاست و چندین خلبان ایرانی شکارهایی بیش از ده مورد را 
دارند که اگر بخشی از آن مهارت خلبان و اقبال آنها در روبه رو شدن 
با جنگنده دشــمن بــوده، بخش دیگر آن بــه رادار آن ربط دارد که 
در دماغه آن نصب شــده است. نقطه قوت دیگر تامکت های ایرانی 
موشک های دوربرد فینیکس است. موشک فینیکس سلاحی مرگبار 
بود برای نیروی هوایی عراق. سامانه موشکی فینیکس چندین سطح 
از جنگنده های متداول آن زمانِ نیروی هوایی عراق پیشرفته تر بود و 
همین عامل قوت سبب شد تا در آسمان اقتدار از آن ایران باشد و در 
زمین خرمشــهر آزاد شود. در بخش دیگر نیروی هوایی هواپیماهای 
ترابری بودند. هواپیمایی همچون ســی-۱۳۰ با توان تاکتیکی بالایی 
که دارد و با تحرک پذیری عالی در شرایط آب و هوایی متفاوت امکان 

جابه جایی نیروهــا را فراهم آورد. به زبان ســاده فرایند انتقال نیرو 
از نقطــه ای به نقطه دیگر در زمان جنــگ و در حین انجام عملیات 
اهمیتی حیاتی دارد. آنچه هواپیمای نســبتا پهن پیکر ســی-۱۳۰ را 
متمایز کرده، فناوری خوب  آن زمان در ساخت آن است؛ هواپیمایی 
که جان ســخت اســت و پرقدرت. هیچ کدام از هواپیماهای هم رده 
عراقی به اندازه سی-۱۳۰ خوش پرواز نبودند. بخش دیگری از اقتدار 
آســمان ایران را باید برگرفته از هواپیماهای سوخت رســان بدانیم. 
شاید باورش سخت باشــد، اما فرایند بســیار تکنیکی سوخت گیری 
در آســمان تأثیر مهمی در پیروزی نبردهای هوایــی و پیروزی روی 
زمین دارد. سوخت گیری در آسمان از تانکر سوخت رسان کار آسانی 
نیســت. هواپیمای سوخت رســان در بالا و جنگنده خواهان دریافت 
سوخت زیر بال آن قرار می گیرد و هر دو با سرعتی نسبتا بالا در حال 
پرواز هستند. کوچک ترین خطا می تواند منجر به حادثه شود. در این 
میان همه چیز بســتگی بــه فناوری به کار رفتــه دارد؛ از اتاق کنترل 
سوخت رسان گرفته تا جنس آلیاژ به کار رفته در میله سوخت رسان. 
اگر بنا باشــد جنگنده به فناوری دریافت ســوخت در آسمان، چه در 
روز و چه در شــب مجهز نباشد و اگر بنا باشد فرود بیاید و روی زمین 
سوخت گیری کرده و دوباره پرواز کند، در همین فاصله هواپیماهای 
دشــمن می توانند به راحتی بمباران کنند و بازگردنــد. به زبان دیگر 
نداشــتن یک فناوری منجر به تلفات بســیار می شود. فارغ از فضای 
احساســی شــکل گرفته درباره جنگ، نقش فناوری آن چنان پررنگ 

است که بدون آن آزادسازی خرمشهر امکان پذیر نبود.
نقش مهم نیروی دریایی در آزادسازی خرمشهر

نیروی دریایی همچون نیروی هوایی به شــدت متکی بر فناوری 
اســت. ایران به سبب اینکه در شمال دریای کاســپین را دارد و در 
جنوب علاوه بــر اروند دریای مهم عمان و خلیج فارس را شــامل 
می شــود، همــواره به نیروی دریایــی نیازمند بوده و همیشــه هم 
نیــروی دریایی از بخش هــای مهم ارتش ایــران در طول تاریخ به 
شمار می رفت. در جنگ ایران و عراق هم ایرانی ها با تکیه بر برتری 
فناورانــه نیروی دریایی ایران و نیز نیروی هوایی کشــورمان، نیروی 
دریایی عراق را که بســیار کم توان بود، خیلی زود منهدم کردند. جا 
دارد همین جا از تکاوران نیروی دریایی ارتش یاد کنیم که با تکیه بر 
مهارت های تکاوری و فناوری دریایی دو اسکله مهم البکر و الامیه 
را نابــود کردند. فرایند انهدام اســکله ها کاری تکنیکی اســت. به 
نقش نیروی دریایی از منظر فناوری در عملیات آزادسازی خرمشهر 
بازگردیم. در این عملیات نیروی دریایی با هواناوها -که به رده ای از 
هواپیما و بالگردهایی گفته می شــود که توانایی فرود و برخاستن و 
انجام دیگر اقدامات رزمی روی آب را دارند- حضور داشت. داشتن 
هواپیمای رزمی یا شناســایی یا بالگرد نجــات یا بالگرد رزمی روی 

آب، در روشــنایی روز و تاریکی شــب نشــان از نیازمندی های ویژه 
می دهــد. از دســتگاه های ناوبری روی آب تــا چراغ هایی مختص 
شــب و دوربین دید در شــب. اگر این تجهیزات نباشند و اگر نیروی 
متخصــص که بتواند از این تجهیزات اســتفاده کند، تربیت نشــده 
باشــد، عملیات نظامی موفق هم وجود خارجی ندارد. در اهمیت 
نیروی دریایــی و ضرورت فناوری های نویــن آن همین بس که در 
تمام دوره جنگ و حتی تا همین امروز، شاهرگ اقتصادی کشورمان 
نفت است و صادرات آن. زمان جنگ عراقی ها با خرید جنگنده های 
غربی همچون ســوپراتاندارد و میراژ و نیز موشک های اگزوسه که 
مخصوص شــکار نفت کش هاي ایرانی بود، سعی در مختل کردن 
صادرات نفت ایران داشتند. اساسا نفت عامل مهمی در طی جنگ 
به شــمار می رفت و حمله به تأسیســات نفتــی در اولویت هر دو 
کشــور بود. نیروی هوایی بخش مهمی از کار را بر عهده داشت که 
حراســت از آسمان کشــور در جزایر و دریاها بود، اما نیروی دریایی 
با تکیه بر شــناورها، قایق ها، ادوات رزمی که در اختیار داشت و نیز 
گستره ای از پرنده های هوادریا نقش  بسزایی در امنیت و اقتدار دریا 
و صادرات نفت داشت. اگر هواناوی مناسب نداشتیم نمی توانستیم 
از نفت کش ها مراقبت کنیم و انهدام نفت کش یعنی بریده شــدن 

شریان اقتصاد.
نقش کلیدی نیروی زمینی در آزادسازی خرمشهر

در عملیات آزادســازی خرمشــهر نیروی زمینی یا بهتر بگوییم 
نیروهای عمل کننده روی زمین در کنار دیگر نیروهای نظامی کشور، 
با بیشــترین تعداد نیرو حضور داشت. احتمالا اولین تصویری که از 
نیروی زمینی در ذهن افراد شکل می گیرد سربازی است با یک کوله 
و یک تفنگ یا سربازانی که در یک صف به سوی جنگ می روند، اما 
این تصویر بســیار ناقص اســت. نیروی زمینی یعنی یک تیم کاری 
بزرگ شبکه گون با انواع تجهیزات کششی و خود-کششی. وقتی از 
زمین حرف می زنیم یعنی جنگیدن در اقلیم های متفاوت با ویژگی 
فیزیکی متفاوت از جمله بیابان و دشــت و جلگه و نیزار و ســاحل 
و کــوه. از راه رفتــن روی زمین گرفته تا جابه جایی ادوات ســنگین 
توپخانه، همه و همه نیازمند فناوری است. از پوتین سربازان گرفته 
تا دوربین دید در شــب همگی گوشه هایی از فناوری اي هستند که 
نیروی زمینی به شــدت به آن وابسته است. در آزادسازی خرمشهر 
توپخانــه ایران نقش بســیار مهمی را ایفا کرد و خوش درخشــید. 
هماهنگ ســازی تنوع بالایی از تجهیزات و نفرات در نیروی زمینی 
کار آسانی نیســت، اما ایرانی ها موفق شدند خرمشهر را با تکیه بر 

برنامه ریزی دقیق آزاد کنند.
نقش دیگر بخش های متکی بر فناوری

عملیات آزادســازی خرمشــهر چیزی کمتر از یک مــاه به درازا 
کشید. در کنار تمام واحدهای رزمی نام برده در بالا که فناوری محور 
بودنــد، بخش های دیگری هم بودند کــه حضوری مؤثر و ضروری 
داشــتند و فناوری و دانش نقش کلیدی داشت. یکی از بخش های 
بسیار مهم در جنگ و نیز در این عملیات گسترده واحدهای پزشکی 
و پزشکان و گروه های درمانی بودند. فرایند انتقال مجروحان جنگی 
کاری پیچیــده اســت. نیروها با جراحات کم یا زیــاد از صحنه نبرد 
خارج و با ادوات زمینی یا هوایی به بیمارســتان ها منتقل می شوند. 
شــاید باورش سخت باشد، اما توان یک کشــور در تولید تجهیزات 
پزشکی نظیر گاز استریل و انواع سرم شست وشوی زخم و ابزارهای 
جراحی و نخ بخیه و صدها چیز دیگر تأثیر مســتقیم در سرنوشت 
جنگ و سرنوشــت نیروهای مجروح دارد. اگر به فیلم های جنگی 
برجای مانــده از جنگ اول و دوم جهانی نگاه کنید حتی پیشــرفت 
فنــاوری را در تولیــد برانکار خواهیــد دید. توانایی یک کشــور در 
مخابرات و تجهیزات الکترونیکی بی اندازه در سرنوشت جنگ تأثیر 
دارد. به ویژه امروزه جنگ ها به ســمت جنــگ الکترونیک رفته و تا 
مغز اســتخوان متکی بر فناوری است. تهیه غذای نیروها و وسایل 
بهداشتی مناسب با شرایط جنگی تأثیر مستقیم بر سرنوشت جنگ 
و کشــور دارد. درواقــع هر آنچــه می بینیم، از بند پوتیــن گرفته تا 
ســامانه راداری و کامپیوتری جنگنده ها همگی جلوه های فناوری 
اســت که در جنگ کاربرد دارد و در آزادســازی خرمشهر می توان 

مثال های بسیاری برای آن پیدا کرد.
پشت صحنه جنگ های امروزی

از نبرد غرورآفرین و سرنوشت ساز آزادسازی خرمشهر سال های 
زیادی گذشته است. جوانانی که آن روز مشغول جنگ بودند، امروز 
در پیری به سر می برند و نوزادانی که آن روز به دنیا آمده اند، نیروی 
جوان امروز کشــور هســتند. عوامل متعددی دست به دســت هم 
داد تا خرمشهر آزاد شــود و در این مقاله به اهمیت فناوری اشاره 
کردیم، اما نکتــه ای را نباید از یاد برد. جنگ هــای امروزی بیش از 
زمان آزادسازی خرمشهر فناوری محور شــده اند. آن زمان اینترنت 
وجود نداشت، رمزنگاری کوانتومی کاربردی نبود، تجهیزات اپتیکی 
و لیزری و راداری این گونه پیشرفت نکرده بودند. این خاصیت جنگ 
است که با تمام ویرانی ها و بدی ها برای کسانی که نگاه استراتژیک 
و دانش محور دارند، پیشــرفت صنعتــی در پی دارد. جنگ جهانی 
دوم باعث توســعه اخترشناســی رادیویی شــد و جنگ های دیگر 
فناوری ســاخت جنگنده را ارتقا داد. جنگ هــای آینده را گاه گاهی 
جنگ الکترونیک می نامند و جنگ امواج و اینترنت. در پشت صحنه 
جنگ هــای امروزی تعــداد قابل توجهی پژوهشــگر نشســته اند و 
دســتاوردهای علمی آنها گاهی در صلح و گاهی در جنگ متجلی 
می شود. جنگ های آینده جنگ فناوری است و برنده کسی است که 

از مرحله «فن-آوری» به «فناوری برسد».

درس هایی از آزادسازی خرمشهر
در مجموع نبرد آزادســازی خرمشــهر همان گونه که از دیدگاه 
شــجاعت و دلاوری و فــداکاری و ایثــار و نیــز ابــداع روش های 
هوشــمندانه و خلاقانه جنگی در جهان بی نظیر اســت، به همان 
انــدازه هم از بابت اســتفاده از فناوری های مدرن در دســترس و 
به کارگیری جنگ افزارها و ســامانه های پیشــرفته همچون سامانه 
موشــکی پدافند هاوک و جنگنده تامکت بررسی پذیر است. بدون 
قابلیت هــای فانتوم ها و تایگرهــا، بدون وجــود بالگردهای کبرا، 
۲۱۴ و شــینوک، بدون توپخانه و ادوات زرهی نیروهای ســطحی، 
بــدون امکانــات راداری و مخابراتی، بــدون ظرفیت های پروازی 
بالای یگان های ترابری، بدون یگان های واکنش سریع با تجهیزات 
مناســب و بدون بسیاری امکانات دیگر که همگی به فناوری بسته 
هســتند، خرمشهر آزاد نمی شــد. یکی از مهم ترین درس هایی که 
می توانیم از آزادســازی خرمشــهر بگیریم اهمیت سرمایه گذاری 
روی فناوری اســت. جنگ با تمام بدی هایی که در تمدن بشر دارد 
برای کشــورها همواره آزمــون قابلیت های نیروی انســانی، توان 
محاســبات استراتژیک و نشان دهنده پتانســیل فناوری بوده است. 
جنگ آزمایشــگاه بزرگی اســت که در آن همه چیز به بوته آزمون 
گذاشته می شود؛ از مســائل روان شناختی جامعه تا تولید قطعات 
مورد نیاز و تعمیر و مونتاژ و بســیاری کارهای دیگر. همان طور که 
بالا اشــاره کردیم، وقتی به فناوری خوب دسترســی داشته باشیم 
برگ برنده با ماست. خســارتمان کمتر است و توان انهدام بیشتر. 
از ســوی دیگر جنگ با اقتصاد و انرژی گره خورده اســت و یعنی 
فناوری در رابطه مســتقیم با برتری اقتصادی و انرژی اســت. این 
موضــوع صرفا مختص زمان جنگ نیســت و در هــر حالی چنین 
است. در حقیقت صرف هزینه برای فناوری سرمایه گذاری مطمئن 
اســت و بســیار ســودآور. چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح. 
لازم اســت اینجا به موردی مهم هم اشــاره کنیم. تکنیسین هایی 
کــه یکی از حلقه های مهم به کارگیری فناوری هســتند و در تمام 
جنگ و نیز عملیات آزادسازی خرمشــهر وجودشان ضروری بود. 
جنگ آزمایشــگاهی بزرگ اســت با انواع تجهیــزات روی زمین و 
هوا و دریا. اهمیت تکنیســین ها را شــاید بتــوان در نیروی هوایی 
بهتر از هــر جای دیگر مشــاهده کرد. جنگنده هایــی که خلبانان 
ایرانی بــا آن پرواز می کردند و عملیات نظامــی غرورآفرینی را به 
سرانجام رساندند، سه نوع جنگنده آمریکایی اف-چهار، اف-پنج و 
شــاهکار صنعت دهه هفتاد میلادی سوپرجنگنده شکاری-رهگیر
اف-۱۴ تامکت بود. در تمام هشــت ســال جنگ آنچه از بیرون به 
نظر می رســید عملیات غرورآفریــن خلبانان بود، امــا آنچه دیده 
نمی شــد آماده ســازی، بازآماد یا اورهال و تعمیرات جنگنده های 
آســیب دیده بــود. آن هم بــا فشــار کاری بالا در زمــان جنگ. اگر 
تکنیسین ها نبودند نیروی هوایی ایران با داشتن زبده ترین خلبانان، 
در شــرایط تحریم، زمین گیر بود و امکان مقابلــه با نیروی هوایی 
عراق را نداشــت و ناگفته پیداست چه خساراتی به زیرساخت ها و 
شــهرهای ایران وارد می آمد. حال می خواهیم با توجه به اهمیت 
فناوری در آزادســازی خرمشهر به یک ســؤال مهم پاسخ دهیم. 
سؤالی که شــاید پاسخ آن موتور محرک نســل جوان ایرانی باشد 
که خودشان و پدرانشــان جنگ را ندیده اند. فناوری لازم را از کجا 
باید به دســت آوریم. پاسخ ساده است با داشــتن برنامه مدون و 
اصولی و سرمایه گذاری در آموزش کشــور؛ از مهدکودک گرفته تا 
انســتیتوهای پژوهشی. اگر بنا باشد به نســل های آینده این پیام را 
برسانیم که خرمشهر چگونه آزاد شد، باید به آنها بگوییم دو عامل 
نیروی انســانی متخصص و میهن دوســت و فناوری خرمشــهر را 
آزاد کرد. نســل آینده باید بداند از مهم ترین میراث خرمشهر علم و 
دانش و فناوری است. خرمشهر آزاد شد و نشان داد دانایی توانایی 
بــه دنبــال دارد و برای دانا شــدن باید زمان و هزینــه صرف کرد. 
اجازه دهید جمله پایانی این مقاله را این طور بگوییم. بدون نیروی 
کار بامهــارت و آموزش دیده چه به لحــاظ فناوری و چه به لحاظ 
پایبندی به منافع ملی کشور و چه به لحاظ فرماندهی استراتژیک، 
خرمشــهر آزاد نمی شــد. نبرد آزادســازی خرمشــهر یک شاهکار 
کم مانند ایرانی در ترکیب فنون جنگی و فناوری بود. ســزاوار است 
نســل های بعد ایران در کتاب های درســی خود داستان آزادسازی 
خرمشهر را از منظر نیروی انسانی کارآمد و فناوری روزآمد بخوانند 
و بدانند. با گذشت بیش از ۳۰ سال از جنگ و با توجه به گستردگی 
و طولانی بودن نبرد هشت ساله کشورمان با عراق، ممکن است در 
تاریخ ها و نام افراد و زمان رویدادها اختلاف نظرهایی پیش آید، اما 
آنچه برای نویســندگان این مقاله حائز اهمیت است و بر آن تأکید 
دارند، خدشه ناپذیری اهمیت «فناوری و آموزش» است. مهم ترین 
میراث جنگ هشت ســاله برای نســل بعد کــه در آن دلیرمردان و 
شــیرزنان کشــورمان با نثار مــال و جان، در هر لباســی که بودند،
گام برداشتن کشور در صنعت و فناوری و آموزش نیروی متخصص 

و میهن دوست است.
یادمان

نویســندگان به رســم ادب و با کمال احترام و افتخار این مقاله 
را به نیابت از تمام قهرمانان و شــهدا و جانبازان و اسرای عملیات 
آزادسازی خرمشــهر به دو سرباز همیشــه جاودانه در دفتر عشق 
به میهن تقدیم  می کنند: ســرهنگ خلبان «محمود اســکندری» و 

سرلشکر خلبان شهید «علیرضا حرّاف».
* و ** سرهنگ خلبان شکاری (اف -۱۴) بازنشسته نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نقش فناوری در آزادسازی خرمشهر
وقتی فناوری و آموزش دست به دست هم دادند تا حماسه ای جاودانه رقم بخورد

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

نگار کرمیان

معنای همه اینها چیست؟
ریچارد فاینمن

ترجمه: محمدرضا توکلى صابرى
چاپ نخست: 1398

عملیات سوخت گیرى هوایى فانتوم از تانکر سوخت رسان

سرلشکر خلبان شهید «علیرضا حرّاف»، استاد خلبان هوانیروز و از 
شهداى عملیات آزادسازى خرمشهر

سرهنگ خلبان «محمود اسکندرى»، از نامورترین خلبانان فانتوم در 
جهان و کسى که پل استراتژیک عراق را روى اروند منهدم کرد

هواپیماى ترابرى نیروى هوایى که نقش اساسى را در انتقال تجهیزات و نیروها در مناطق مختلف جنگى بر عهده هواپیماى تانکر سوخت رسان که در طول جنگ نقش حیاتى را در موفقیت عملیات نظامى ایفا کرده استجنگنده تامکت اف -14نیروى هوایى ارتش که وظیفه دفاع از مرزهاى هوایى کشور را برعهده داشت و دارد
داشت

جنگنده فانتوم اف-چهار نیروى هوایى ارتش که در تمام سال هاى جنگ نقش بى نظیر حمله و درگیرى هوایى را تا 
عمق استراتژیک عراق بر عهده داشت

مصطفى روستایى* . فریدون على مازندرانى**. حسن فتاحى
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